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[بعد از سال 1325] در لاله​زار يك كارگاهي باز كردم كه هم قالي مي​بافتم، هم پرتره مي​ساختم و هم تبليغات مي‌كردم. تا اينكه يك مقدار پول جمع كردم، آمدم در خيابان شاه​آباد يك آتليه گرفتم. لاله​زار هم سرجايش ماند و آنها را دادم پسرم اداره بكند و خودم آمدم در اينجا. اين دفعه ديگر هيچ سفارش نمي​گرفتم، چون پول داشتم. خرد خرد به قاليبافي مشغول شدم كه مي​شود گفت چهل سال پيش بود كه اين قالي شاهنامه را با يك شاگرد، خودم شروع به بافتن كردم. كم كم اين را بافتم و از بيرون هم سفارش گرفتم. پول روي پول آمد و آمد و آمد تا اينكه رسيديم به جايي كه اين قالي شهرت جهاني پيدا كرد. تا اين قرن هيچكس به اين عظمت فرش نبافته است. نه سال طول كشيد تا من اين قالي را تمام كردم. هشتصد و هفتاد رنگ مختلف براي اين كشف كردم و بيست و يك ميليون بار دست حركت كرده تا تابلو تمام شده. به اين صورت از اطراف، از اينجا، از آنجا كساني كه شهرت من را احساس كردند [آمدند و]، يواش يواش شاگرد من زياد شد. يك عده براي يادگيري، يك عده براي كمك. هم ياد مي​دادم، هم پول مي​دادم. بعداً يك روزي دوستان جمع شدند گفتند، عرب​زاده چه مي​شود اين هنر را به مردم هم ياد بدهي، چون تا اين قرن گره​اي كه من بوجود آوردم، بعد از صد سال، دويست سال پرزهاي فرش كه رفت گليم مي​شود. ولي در گذشته فرشها  نخ​نما مي​شد. كم كم من يك كلاس قاليبافي باز كردم و الان بيست و چهار، بيست و پنج سال است كه اين كلاس را دارم و تا به حال هم به هزار و هشتصد شاگرد در اين مملكت ياد دادم. آنها همه در خانه​هايشان براي خودشان تابلوهايي مي​بافند و بعضي از شاگردان، مثلاً خانم دكتر اصانلو، خانم دكتر شكي، تمام، قالي را به جاهايي بردند كه اعيان و اشراف اين مملكت پشت آن بنشينند، مبادا فكر كنند كه اين قالي را فقرا مي بافند.
 به خيلي از مملكت​ها رفتم. در آلمان، در فرانسه، در جاهاي ديگر سخنرانيها كردم. هميشه وجودم را وقف هنر قالي نمودم و هر وقت هم كه در اين باره صحبت مي​كنم، دلم به حال هنرمنداني كه در گذشته جانشان را در اين هنر گذاشته، ولي نفع​شان را فروشنده​ها و قالي فروشان بردند، مي​سوزد. الان هزار و هشتصد تا شاگرد خانم دارم. فكر مي​كنم به سيصد، چهارصد تا هم از آقايان ياد دادم و همه هم صاحب هنر هستند. تا به اينجا رسيدم كه آقاي خامنه​اي و رئيس جمهور، شناس شدند و به من لطف و احترام دارند. حتي الان آمادگي پيدا كردند كه يك موزه​اي براي من بسازند تا در ازاي آن من قالي هايم را در يك موزه اختصاصي كه مربوط به خودم باشد [قرار دهم]. من اينها را هديه نمي​كنم، دلم مي​خواهد مال خودم باشد تا يك روزي يك دولتي نيايد بگويد كه اين مال دولت است، پس بده. از اين يك خرده متنفرم. براي بچه​هاي آينده​مان بگذارم. حتي در وصيت​نامه​ام نوشته​ام كه عايدات آن در يك شماره​[حسابي] جمع شود و به مصرف هنرمندان قالي كه براي عمل جراحي يا چيزهاي ديگري به آن نياز دارند، برسد. يكي از آرزوهايم هم اين است كه اگر انشاءا... آن موزه درست شد و ما به آن آرزو رسيديم، در كنار پاركينگ يك دانه اتاقكي باشد كه آنجا مقبره من باشد كه من به مردم دنيا بگويم كه من عاشق اين هنر بودم و در زير پاي عشق هنرم، عشقي كه داشتم، جان از تنم بازمانده است. اين از سرنوشت ما. 
